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مقدمه ی مترجم

من با هری پاتر بزرگ نشده ام. در دوران کودکی من اصلاً خانم رولینگ هنوز هری پاتر را ننوشته 
بود. از شما چه پنهان، نوجوان که بودم خواندن این جور چیزها را کسر شأن می دانستم! سال ها 
، نمی خوانم. تا اینکه  گذشت و از دوست و آشنا اصرار که هری پاتر بخوان، از من انکار که نه خیر
بیست وچندسـاله بودم و دوسـتی از آن  سـر دنیا گفت هری پاتر خوانده و یاد من افتاده اسـت. 
که ندیده و نخوانده  کتابی  که انگار بازی عوض شد، کنجکاو شدم ببینم چه چیز این  اینجا بود 

این همه ازش نفرت داشتم دوستم را یاد من انداخته بود.
کتاب صوتی اش را  گشتم و  با اینترنت نه چندان  پرسرعت آن سال ها، با رنج و مرارت بسیار 
که برای خرید  که الان دیگر باسـتانی شـده و روزی  کردم. فایل ها را ریختم روی دسـتگاهی  پیدا 
کسی نشستم و دکمه ی پخش را زدم. از همان جمله ی اول  کتاب های دانشگاه می رفتم، توی تا

عاشق شدم، جادو شدم و هری پاتر تا همین امروز پناهگاه من است در زمان تمام سختی ها.
 مترجم شدم، هری پاتر را ترجمه کنم. حالا 

ً
گر روزی واقعا از همان جمله ی اول دلم خواست ا

هـری پاتـر را ترجمـه کـرده ام! بـه لطـف سـاناز جان پناه و میتـرا امیری عزیز که به مـن اعتماد کردند 
و چنین مجموعه ی سـختی را به دسـتم سـپردند، به آرزویم رسـیدم. می خواستیم برای بچه های 
ایران ترجمه ای امروزی منتشر کنیم از داستان پسری که همه ی بچه های جهان اسم و قصه اش 
که پاییز ۱۴۰۱ اسـت، ترجمه ی  کردیم و الان  کار را آغاز  را می دانند. پس در زمسـتان سـال ۱۳۹۹ 

کامل شده است. چهار جلد از مجموعه 
کـه در سـال 2۰۰۴  کردیـم  مـا بـرای ترجمـه ی ایـن مجموعـه از نسـخه ی بریتانیایـی اسـتفاده 
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بازبینـی شـده و نسـبت بـه نسـخه های ماقبـل خـود اصلاحـات و تغییرات مختصـری دارد و متن 
آن بـا نسـخه ی آمریکایـی، کـه چـه به صورت چاپـی و چه دیجیتال فراوان تر اسـت، تفاوت هایی 
دارد. تلفظ هـای اسـامی خـاص و وِردهـا را نیـز تـا جایـی کـه بـا سـاختار زبان فارسـی منطبـق بوده، 
که به نظرم صحیح ترین  کار برده ام  کتاب صوتی بریتانیایی به  مطابق با همان نسـخه ی رسـمی 
اسـت. در پایـان هـر جلـد از کتـاب، وِردنامـه و نام نامـه ای نیـز اضافه کرده ایم تا توضیح و سـاختار 
و کارکـرد وردهـای آن جلـد را بـرای خواننده هـا توضیح بدهیم و فهرسـت کاملی از اسـامی هم در 
گر از افسانه های محلی آمده باشند، ترجمه نکرده ام  دسترس باشد. نام موجودات جادویی را ا
گر سـاخته  که برابر دقیق فارسـی داشـتند، اما ا کار برده ام مگر آن ها  و همان نام های اصلی را به 
و پرداختـه ی ذهـن نویسـنده بودنـد، سـعی کـردم معادل هایـی بسـازم که شـکل و حـال و فضای 
داسـتان را بـه نحـوی شایسـته منتقـل کننـد؛ بـرای ایـن کار سـاعت ها در وب سـایت لغت نامـه ی 

دهخـدا گشـته ام کـه گنجینـه ی بهترین و زیباترین واژه های زبان فارسـی اسـت.
از ته دل از آزاده، محسن و سارا ممنونم که ترجمه را ارزیابی، ویرایش و بازبینی کردند و بارها 
مرا از لب پرتگاه اشتباه های مهلک )ناشی از هیجان هواداری( برگرداندند. به سرکار خانم مریم 
که نسخه ی فارسی شعرهای  اسلامی عزیز از صمیم قلب خسته نباشید می گویم و سپاسگزارم 
کتاب را به  کردند و چیستان پایانی  که لطف  جلد اول را سرودند و دوست عزیزم حسین فلاح 
گـر ایـن دو تـن نبودنـد، احتمـالاً در برابـر این اشـعار از دسـت من کاری سـاخته  نظـم برگرداندنـد؛ ا
 و از اعماق قلبم تشـکر می کنم، از 

ً
نبـود جـز اشـک ریختـن! از همـه ی بچه هـای تیـم پرتقـال عمیقـا

زهرا و امیرحسین که متن را بازخوانی کردند، از دوستانی که کارهای گرافیک و طراحی مجموعه 
کودکان نُه تا نودونُه سـاله ی  کاری شایسـته ی  کوشـیده اند  که  کسـانی  را انجام دادند و تک تک 
که منِ هیجان زده و خسته و  کنم  کنیم! از میترای عزیز نمی دانم چطور باید تشکر  ایرانی منتشر 
خشمگین و ذوق زده و... صادقانه بگویم، دیوانه را در تمام طول این پروژه ی سخت تحمل کرد 

کنم. کاش روزی بتوانم جبران  گرفت.  کنار آمد و همیشه بهترین تصمیم ها را  و با من 
کتـاب لـذت ببریـد و بیشـتر از هـر چیـز دیگـری  امیـدوارم شـما هـم مثـل مـن از خوانـدن ایـن 

آرزوهایتـان را از یـاد نبریـد. امیـدوارم 
آرزو مقدس  
پاییز ۱۴۰۱  
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فصل اول

که زنده ماند پسری 

ک چهار زندگی می کردند و با افتخار می گفتند آدم هایی  آقا و خانم دِرزلی در خیابان پریوِت، پلا
کـه خودشـان را درگیـر  کامـلاً عـادی! به هیچ وجـه از آن آدم هایـی نبودنـد  کامـلاً عـادی هسـتند، 

کارهـای عجیـب و رازآلـود کننـد؛ اصـلاً چنین چرت وپرت هایی را بد می دانسـتند.
که انگار اصلاً  گرانینگز بود، مردی درشت هیکل و تنومند  آقای درزلی مدیر شرکت مته سازی 
گنده ای داشـت. خانم درزلی لاغر و موطلایی بود و  گردن نداشـت؛ البته به جایش سـبیل خیلی 
گردنـی داشـت کـه دو برابـر گردن هـای معمولی دراز بود. ایـن گردن خیلی به کارش می آمد، چون 
بیشـتر وقتش را به سـرک  کشـیدن از روی حصارهای دور حیاط می گذراند و زاغ سـیاه همسـایه ها 
را چوب می زد. آقا و خانم درزلی پسـر کوچکی به اسـم دادلی داشـتند که به نظر خودشـان پسـری 

بهتر از او هیچ جای دنیا پیدا نمی شـد.
زندگی خانواده ی درزلی هیچ چیزی کم نداشت، اما رازی داشتند که برملا شدنش بزرگ ترین 
کسـی از وجـود خانـواده ی پاتـر   دلشـان نمی خواسـت 

ً
تـرس زندگی شـان بـود؛ آن هـا اصـلاً و ابـدا

کـه همدیگـر را ندیـده  بویـی ببـرد. خانـم پاتـر خواهـرِ خانـم درزلـی بـود، امـا سـال های سـال بـود 
بودند. راستش خانم درزلی وانمود می کرد اصلاً خواهری ندارد، چون خواهر و آن شوهرخواهر 
 درزلی پسـند نبودنـد. وقتی خانواده ی درزلی فکـر می کردند که روزی 

ً
به دردنخـورش اصـلاً و ابـدا

سـروکله ی خانواده ی پاتر در خیابانشـان پیدا شـود و همسـایه ها پشت سرشـان حرف بزنند، به 
خودشان می لرزیدند. خانواده ی درزلی می دانستند خانواده ی پاتر هم پسر کوچکی دارند، ولی 
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حتی یک بار هم پسرک را ندیده بودند. این پسر هم دلیل دیگری برای دوری کردن از خانواده ی 
پاتر بود، چون اصلاً خوش نداشـتند دادلی با چنین بچه ای دمخور شـود.

قصـه ی مـا سه شـنبه صبحی ابـری آغـاز شـد. آن روز وقتـی آقـا و خانـم درزلـی از خـواب بیـدار 
شدند، در آسمان ابری چیزی نبود که نشان دهد به زودی در سراسر کشور اتفاق هایی عجیب 
و رازآلود رخ خواهد داد. آقای درزلی که زیر لب آوازی را زمزمه می کرد، بی رنگ وروترین کراواتش 
کرد و خانم درزلی هم که سرخوشـانه پشت سـر این و آن حرف  کار انتخاب  را برای رفتن به سـر 

کند. می زد، سـعی می کرد دادلی را، که جیغ می کشـید، به زور توی صندلی غذاخوری اش جا 
کنار پنجره شان گذشت. که پروازکنان از  هیچ کدامشان متوجه جغد جنگلی بزرگی نشدند 

ساعت هشت  و نیم بود که آقای درزلی کیفش را برداشت و بوسه ای روی گونه ی خانم درزلی 
نشاند. سعی کرد دادلی را هم برای خداحافظی ببوسد، اما نتوانست چون دادلی داشت بدقلقی 
می کـرد و برشـتوکش را می پاشـید بـه دیـوار. آقـای درزلـی موقـع بیـرون رفتـن از خانه خنـدان گفت: 

ک چهار بیرون رفت. »بچه پررو!« بعد سوار ماشینش شد و دنده عقب از پارکینگ خانه ی پلا
گربه ای  که رسـید، تازه چشـمش به اولین نشـانه ی اتفاقی عجیب وغریب افتاد؛  سـر خیابان 
کـه  گهـان سـرش را برگردانـد  کـه نقشـه می خوانـد. آقـای درزلـی اول نفهمیـد چـه دیـده اسـت و نا
گربه ببری سر خیابان پریوت بود، اما از نقشه خبری نبود. چرا چنین  دوباره نگاهی بیندازد. یک 
گربه هم زُل زُل  گربه خیره شـد.  کرده بود؟ لابد خطای دید بود. آقای درزلی پلک زد و به  فکری 
نگاهش کرد. وقتی آقای درزلی می پیچید و وارد خیابان اصلی می شد، گربه را در آینه ی ماشین 
زیرنظر داشت. گربه حالا مشغول خواندن تابلوی خیابان پریوت بود. نه  بابا، داشت به تابلو نگاه 
می کـرد؛ گربه هـا کـه نمی تواننـد نقشـه یـا تابلوهای خیابان را بخوانند. آقای درزلی سـرش را تکانی 
گربه را از آن بیرون کرد. در راهِ رفتن به شهر هم فقط به سفارش بزرگ مته ای فکر کرد  داد و فکر 

که امیدوار بود آن روز به دسـتش برسـد.
، اتفاق دیگری فکر و خیال مته را از سرش پراند. وقتی در راه بندان  کمی مانده به شهر البته 
گهان متوجه شد خیابان پر از آدم هایی است که لباس هایی  صبحگاهی همیشگی مانده بود، نا
عجیب وغریـب بـه تـن دارنـد؛ شـنل تنشـان بـود. آقای درزلی تحمـل دیدن آدم هایی را نداشـت 
که لباس های عجیب وغریب می پوشیدند؛ امان از این طرز لباس  پوشیدن جوان های امروزی! 
لابد این هم مد احمقانه ی دیگری بود. با انگشـت هایش روی فرمان ضرب گرفت و چشـمش 
بـه گروهـی از ایـن خل وچل هـا افتـاد کـه نزدیکش ایسـتاده بودند؛ با هیجان چیـزی در گوش هم 
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پچ پچ می کردند. وقتی آقای درزلی دید یکی دو نفرشـان اصلاً هم جوان نیسـتند، حسـابی کفری 
شد. ای  بابا! آن یارو که سن وسالش از او هم بیشتر بود، شنلی به رنگ سبز زمردی تنش کرده بود! 
گهان فکری به سرش زد، احتمالاً می خواستند با این جلف بازی ها جلب توجه  چه بی حیا! اما نا
 همین بود. 

ً
کنند، معلوم بود که این جماعت داشتند برای کاری پول جمع می کردند... بله، حتما

راه بـاز شـد و چنـد دقیقـه بعـد کـه آقـای درزلـی بـه پارکینـگ گرانینگـز رسـید، همه ی فکـر و ذکرش 
دوباره شده بود مته ها.

گر  آقای درزلی همیشه پشت به پنجره ی دفتر کارش در طبقه ی نهم ساختمان می نشست. ا
 آن روز صبح تمرکز روی مته ها برایش سخت می شد. او جغدها را 

ً
این جوری نمی نشست، حتما

کنار پنجره می گذشتند، اما مردم توی خیابان دیدند. آن ها با دهان باز  ندید که در روز روشن از 
که شـتابان بالای سرشـان پرواز می کردند و با انگشـت نشانشـان دادند.  به جغدهایی زل زدند 
بیشترشان اصلاً هیچ وقت جغد ندیده بودند، حتی در تاریکی شب. بااین حال، آقای درزلی صبحی 
کاملاً عادی و خالی از جغد را گذراند. سر پنج آدم مختلف دادوهوار کرد. چند تلفن مهم هم زد و 
کمی دیگر دادوبیداد کرد. تا وقت ناهار برسد، حسابی سردماغ شده بود. با خودش گفت خوب 
است قدمی بزند که پاهایش باز شود و تا نانوایی آن طرف خیابان برود برای خودش چیزی بخرد.
آدم هـای شـنل پوش را کلاً از یـاد بـرده بـود تـا اینکـه دم نانوایـی از کنـار گروهی از آن ها رد شـد. 
نگاه خشمگینی به شنل پوش ها انداخت و از کنارشان گذشت. نمی دانست چرا دیدنشان باعث 
پریشانی اش می شد. این جماعت هم داشتند هیجان زده باهم پچ پچ می کردند، اما آقای درزلی 
حتـی یـک ظـرف هـم بـرای جمـع  کـردن کمـک آن دوروبرهـا نمی دید. موقع برگشـتن که داشـت با 
کت از کنارشان می گذشت، چند کلمه ای از حرف هایشان به گوشش خورد. پیراشکی بزرگی توی پا

که این جوری شنیدم...« ... آره، من  »خانواده ی پاتر
»... آره، پسرشون هَری...«

آقای درزلی درجا خشکش زد و وجودش از ترس لبریز شد. برگشت و طوری به گروه زمزمه گران 
نگاه کرد که انگار می خواست چیزی بهشان بگوید، اما منصرف شد.

کـه  کارش. بـه منشـی اش تشـر زد  شـتابان از خیابـان رد شـد. دوان دوان رفـت بـالا بـه دفتـر 
مزاحمش نشود. گوشی تلفن را برداشت و چیزی نمانده بود آخرین رقم شماره تلفن خانه اش را 
 
ً
بگیرد که نظرش عوض شـد. گوشـی را گذاشـت، دسـتی به سـبیلش کشـید و فکر کرد... نه ، حتما
داشـت فکروخیال هـای احمقانـه می کـرد. پاتـر کـه از آن اسـم های غیرعادی نبود. شـک نداشـت 
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آدم هـای زیـادی اسمشـان پاتـر بـود و پسـری به نـام هری داشـتند. حـالا که فکـرش را می کرد، اصلاً 
 هری باشـد. او که هیچ وقت پسـرک را ندیده بود. شـاید 

ً
مطمئن نبود اسـم پسـر خواهرزنش واقعا

اسمش هاروی بود یا هَرولد. لازم نبود بیخودی خانم درزلی را نگران کند. او هر بار اسم خواهرش 
گر خودش  می آمـد، حسـابی ناراحـت می شـد. آقـای درزلـی هم از این بابت سرزنشـش نمی کـرد؛ ا

چنیـن خواهری داشـت... بااین حـال، آن آدم های شـنل پوش...
بعدازظهر آن روز تمرکز کردن روی مته ها حسابی برایش دشوار شد. ساعت پنج که از ساختمان 

بیرون آمد، هنوز آن قدر نگران بود که یکراست خورد به کسی که درست بیرون در ایستاده بود.
وقتی مرد سـال خورده و ریزنقش سـکندری خورد و چیزی نمانده بود نقش زمین شـود، آقای 
کشـید تا متوجه شـود مرد شـنلی بنفش به تن دارد.  درزلی غرید: »شـرمنده.« چند ثانیه ای طول 
 مـرد اصـلاً از اینکـه نزدیـک بود نقش زمین شـود ناراحت نشـده بـود. برعکس، لبخندی به 

ً
ظاهـرا

! امـروز هیچ چیـز نمی تونـه  پهنـای صـورت بـه لبـش نشسـت و گفـت: »شـرمنده نبـاش آقـای عزیـز
گِل هایی  کنه! شاد باش، چون همونی که می دونی بالاخره از بین رفته! حتی ما اوقات من رو تلخ 
مثـل حضرت عالـی هـم بایـد ایـن روز فرخنـده و میمون رو جشـن بگیرن!« صدایش چنـان نازک و 

جیرجیـری بـود که باعث شـد رهگذرها خیـره نگاهش کنند.
بعدش هم پیرمرد دستش را انداخت دور تنه ی آقای درزلی، بغلش کرد و راهش را کشید و رفت.
گِل  آقای درزلی همان جا خشکش زد. آدمی کاملاً غریبه بغلش کرده بود. تازه انگار طرف ما
که اصلاً معلوم نبود یعنی چه. حسابی برآشفته بود. دوان دوان به طرف  کرده بود  هم خطابش 
ماشینش رفت و راهی خانه شد. امیدوار بود خیالاتی شده باشد. البته او قبلاً هرگز چنین آرزویی 

نکرده بود، چون به نظرش خیال پردازی کار درستی نبود.
ک چهـار شـد، اولین چیزی که دید همـان گربه ببری  وقتـی وارد مسـیر ماشـین روی خانـه ی پـلا
آن روز صبـح بـود کـه حـالا روی دیـوار حیـاط خانـه اش نشسـته بـود و دیدنـش اصـلاً باعـث نشـد 
خُلـق تنگـش جـا بیایـد. آقـای درزلـی مطمئـن بـود این همـان گربه اسـت؛ خط های دور چشـمش 

همان هـا بودند.
گفت: »پیشته!« آقای درزلی بلند 

گربه از جایش جُم نخورد. فقط با اخم نگاهش کرد. آقای درزلی از خودش پرسید یعنی این 
کرد و وارد خانه  کند. در را باز  کرد خودش را جمع وجور  گربه ها طبیعی اسـت؟ سـعی  رفتار برای 

شد. هنوز هم قصد نداشت به همسرش چیزی بگوید.
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خانم درزلی روزی خوش و عادی را سپری کرده بود. موقع شام، سیر تا پیاز مشکل های خانم 
همسایه بغلی با دخترش را برای آقای درزلی تعریف کرد و گفت دادلی هم کلمه ی جدیدی یاد 
گرفتـه اسـت. )نوموخـوام!( آقـای درزلـی سـعی کـرد عـادی رفتـار کند. دادلـی را کـه خواباندند، به 

گزارش خبری شبانگاهی را بشنود. اتاق نشیمن برگشت تا آخرین 
کشـور امـروز  کـرده ان جغدهـای  گـزارش  کشـور  »آخریـن خبـر هـم اینکـه پرنده نگـرانِ سراسـر 
گرچه این پرندگان معمولاً شب ها شکار می کنن و زیاد پیش  رفتارهای بسیار عجیبی داشته ان. 
نمی آد که در روشنایی روز دیده بشن، از سحرگاه امروز صدها جغد در حال پرواز در جهت های 
گهانـی الگوی خـواب جغدهـا رو نمی دونن.«  مختلـف دیـده شـده ان. کارشناسـان دلیـل تغییـر نا
گوینده ی خبر لبخندی زد. »چه مرموز! حالا می ریم سراغ جیم مک گافین و پیش بینی هوا.  مرد 

امشـب هم قراره جغد به سـرمون بباره جیم؟«
مرد هواشناس گفت: »این رو نمی دونم تد، ولی امروز فقط رفتار جغدها عجیب غریب نبوده. 
بیننده هـا از منطقه هایـی دور از هـم مثـل کِنـت، یورک شِـر و دانـدی بـا مـن تمـاس گرفتـن و گفتـن 
به جـای بارونـی کـه دیـروز وعـده ش رو داده بـودم، شـاهد بـارش شـهاب بـوده ان! شـاید یـه عده 
رفته بودن پیشـواز شـب جشـن آتش بازی... عجله نکنین بابا! هنوز یه هفته مونده! ولی بهتون 

قـول مـی دم که امشـب بارونی خواهد بود.«
آقای درزلی مات ومبهوت روی مبل راحتی اش نشسـت. بارش شـهابی در سرتاسـر بریتانیا؟ 
که در روشنایی روز پرواز می کردند؟ خیابان های پر از آدم های مرموز و شنل پوش؟  جغدهایی 

و آن زمزمـه... زمزمـه ای درباره ی خانواده ی پاتر...
خانـم درزلـی بـا دو فنجـان چـای بـه اتـاق نشـیمن آمـد. این جـوری نمی شـد؛ بایـد بـه او هـم 
می گفت. آقای درزلی گلویش را با نگرانی صاف کرد. »اِممم... پِتونیا جان... تازگی ها از خواهرت 

خبـری نگرفتی؟«
همان طـور کـه انتظـار داشـت، خانـم درزلـی جـا خـورد و خشـمگین شـد؛ هرچـه باشـد، معمولاً 

وانمـود می کردنـد او خواهـر نـدارد.
گفت: »نه، چطور مگه؟« با لحن تندی 

آقـای درزلـی من من کنـان گفت: »تـوی اخبار چیزهای عجیب غریب می گفـت. جغد... بارش 
شـهاب... امـروز هم توی شـهر پر از آدم هـای عجیب غریب بود...«

گفت: »خب که چی؟« خانم درزلی با عصبانیت 
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که... می دونی... به اون قماش مربوط باشه.« گفتم... شاید... یه چیزی باشه  »خب، 
کـرد. آقـای درزلـی نمی دانسـت  خانـم درزلـی چایـش را از میـان لب هـای به هم فشـرده مزمـزه 
که  گوشـش خورده اسـت یا نه. آخرسـر به این نتیجه رسـید  جرئت دارد به او بگوید اسـم پاتر به 
جرئـت چنیـن کاری را نـدارد. در عـوض بـا لحنـی کـه سـعی می کـرد تـا حـد ممکـن معمولـی باشـد، 

 هم سن وسـال دادلـی با شـه، درسـت می گـم؟«
ً
گفـت: »پسرشـون... الان بایـد تقریبـا

کنم.« گفت: »گمون  خانم درزلی با لحن خشکی 
»اسمش چی بود؟ هاوارد؟«

»هری، از اون اسم های معمولی و زشت.«
کاملاً موافقم.« گفت: »آره. آره، من هم  دل آقای درزلی هُری ریخت و 

وقـت خـواب کـه رفتنـد طبقـه ی بـالا، حتـی یـک کلمه ی دیگـر هم دربـاره ی این ماجـرا حرفی 
نـزد. وقتـی خانـم درزلـی تـوی دست شـویی بـود، آقـای درزلـی بی سـروصدا رفت سـمت پنجره ی 
گربـه هنـوز هـم آنجـا بـود. طـوری بـه امتـداد  کـرد.  اتاق خـواب و بـه حیـاط جلـوی خانه شـان نـگاه 

خیابـان پریـوت چشـم دوختـه بـود کـه انـگار منتظـر چیزی اسـت.
گر پای آن ها  خیالاتی شده بود؟ یعنی می شد این ماجراها به خانواده ی پاتر مربوط باشد؟ ا
گر خبر درز می کرد که خانواده ی درزلی با چنین آدم هایی نسبت دارند... خب،  در میان بود... ا

آقای درزلی فکر نمی کرد طاقت چنین چیزی را داشته باشد.
آقا و خانم درزلی به رختخواب رفتند. خانم درزلی زود خوابش برد، اما آقای درزلی بیدار دراز 
کشـید و بـه همـه ی ایـن ماجراهـا فکـر کرد. قبل از اینکـه خوابش ببرد، آخرین فکر آرامش بخشـی 
گـر خانـواده ی پاتـر به ایـن قضیه مربـوط بودند هـم دلیلی  کـه بـه ذهنـش آمـد ایـن بـود کـه حتـی ا
نداشت به او و خانم درزلی نزدیک شوند. خانواده ی پاتر خوب می دانستند او و پتونیا درباره ی 
آن هـا و هم پالِکی هایشـان چـه نظـری دارنـد... ماجـرا هرچـه بـود، نمی دانسـت چطـور می شـد که 
پـای او و پتونیـا هـم بـه آن بـاز شـود. آقـای درزلـی خمیـازه ای کشـید و غلـت زد؛ روی زندگـی آن ها 

که نمی توانسـت اثری بگذارد...
کرده بود. اما عجب اشتباهی 

آقـای درزلـی کم کـم بـه خوابی ناآرام فرورفت، اما اثری از خواب آلودگی در وجود گربه ی روی 
گربه مثل مجسمه بی حرکت نشسته بود و بی آنکه پلک بزند، به انتهای  دیوار بیرون خانه نبود. 
خیابان پریوت چشم دوخته بود. نه وقتی صدای کوبیده  شدن در ماشینی از خیابان کناری آمد 
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گربه تا نزدیکی های  لرزی به تنش افتاد و نه وقتی دو جغد از بالای سرش گذشتند. در حقیقت 
 جُم نخورد.

ً
نیمه شب اصلاً و ابدا

گهانی و بی صدا  در همان کنج خیابان که گربه داشت می پاییدش، مردی ظاهر شد. چنان نا
ظاهر شده بود که انگار از توی زمین بیرون زده بود. دم گربه تکانی خورد و چشم هایش را جمع کرد.
موجودی شـبیه این مرد هرگز در خیابان پریوت دیده نشـده بود. قدبلند و لاغر بود. از مو و 
ریش نقره گونش پیدا بود خیلی کهن سال است، مو و ریشی چنان بلند که می توانست کمربندش 
کـه روی زمیـن کشـیده می شـد و  را روی آن هـا ببنـدد. ردایـی بلنـد پوشـیده بـود و شـنلی ارغوانـی 
چکمه هایی سگک دار با پاشنه ی بلند به پا داشت. چشم های آبی اش روشن و رخشان از پشت 
شیشه های عینکی که قاب هلال مانند داشت، برق می زدند. دماغش هم خیلی دراز و کج وکوله 

بود و انگار دست کم دو بار شکسته بود. این مرد البوس دامبِلدور نام داشت.
بـه نظـر نمی رسـید البـوس دامبلدور بداند به خیابانی قدم گذاشـته اسـت کـه همه چیزش در 
گرفته تا چکمه هایش. سـرش حسـابی گرم بود و داشـت  آن ناپسـند به شـمار می آید؛ از اسـمش 
گهان   متوجـه شـد کسـی او را می پایـد، چـون نا

ً
تـوی شـنلش دنبـال چیـزی می گشـت. البتـه ظاهـرا

که هنوز هم از آن سـر خیابان به او زل زده بود. انگار دیدن  کرد  گربه نگاه  سـرش را بالا آورد و به 
آن گربه مایه ی سرگرمی اش شد. خنده ی کوتاهی کرد و زیر لب گفت: »باید فکرش رو می کردم.«

چیزی را که دنبالش می گشت توی جیب داخل شنلش پیدا کرد؛ شبیه فندکی از جنس نقره به 
نظر می رسید. آن را باز کرد، بالای سرش گرفت و دکمه اش را فشار داد. نزدیک ترین چراغ خیابان با 
صدای پوف کم جانی خاموش شد. دوباره دکمه اش را زد... چراغ بعدی هم سوسویی زد و خاموش 
شد. دکمه ی خاموشگر را دوازده بار زد تا اینکه در سراسر خیابان هیچ نوری نماند جز دو نقطه ی 
گر  درخشان به اندازه ی سر سوزن در دوردست، یعنی چشم های همان گربه ای که او را می پایید. ا
 در آن لحظه کسی از پنجره بیرون را نگاه می کرد ــ حتی خانم درزلی با آن چشم های تنگ و فضولش ــ 
نمی توانسـت ببیند در پیاده رو چه خبر اسـت. دامبلدور خاموشـگر را به داخل شـنلش برگرداند. 
ک چهـار راه افتـاد و کنار گربه روی دیوار نشسـت. بـه گربه نگاه نکرد،  بعـد در خیابـان به سـوی پـلا

امـا لحظـه ای بعد بـا او حرف زد.
»انتظار نداشتم اینجا ببینمت، پروفسور مَک گانگال.«

چرخید که لبخندی به گربه ببری بزند، اما دیگر از گربه خبری نبود و در عوض به زنی با قیافه ی 
کم وبیـش جـدی لبخنـد زد کـه عینکـی چهارگـوش درسـت هم شـکل خط های دور چشـم گربه به 
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چشـم داشـت. این زن هم شـنل به تن داشـت، شـنلی به رنگ زمرد. موهایش را محکم گوجه ای 
کرده بود و بدجوری آشفته به نظر می رسید. جمع 

کجا فهمیدی منم؟« زن پرسید: »از 
گربه ای این قدر خشک و بی حرکت بشینه.« »پروفسور عزیز، من هرگز ندیده ام 

گه از صبح روی دیوار آجری نشسته بودی، تنت خشک  پروفسور مک گانگال گفت: »تو هم ا
می شد.«

»از صبح؟ به جای اینکه جشن بگیری؟ سر راهم به اینجا از کنار ده دوازده تا ضیافت و جشن 
رد شدم.«

پروفسور مک گانگال خشمگین دماغش را بالا کشید.
بی قرار گفت: »بله، دیدم که همه جشن گرفته بودن. آدم با خودش می گه شاید یه ذره بیشتر 
گل ها هم بو برده ان که یه خبری هست. توی اخبارشون هم  ... حتی ما احتیاط کنن، ولی نه خیر
می گفتـن.« بـا حرکـت کوتـاه سـرش بـه پشـت سرشـان و پنجـره ی تاریـک اتـاق نشـیمن خانواده ی 
درزلی اشاره کرد. »خودم شنیدم. دسته دسته جغد... بارش شهابی... دیگه اون قدر هم کودن 
کار  کِنـت... مطمئنـم  کـه. معلـوم بـود متوجـه یـه چیـزی می شـن. سـتاره ی دنبالـه دار تـوی  نیسـتن 

دیدالوس دیگل بوده. هیچ وقت عقل درست وحسـابی نداشـته.«
کرد. یازده سـال تمام فرصتی برای جشـن  دامبلدور با مهربانی گفت: »نمی شـه سرزنششـون 

گرفتن نداشتیم.«
پروفسور مک گانگال کلافه گفت: »خودم می دونم. ولی دلیل نمی شه از خود بی خود بشیم 
گلی  . تـوی روز روشـن، بـدون اینکـه حتی لبـاس ما  دارن احتیـاط رو مـی ذارن کنـار

ً
کـه. مـردم رسـما

بپوشـن، ریخته ان توی خیابون و شـایعه ردوبدل می کنن.«
این را که گفت، از گوشه ی چشمش نگاه تندی به دامبلدور انداخت. انگار امیدوار بود حرفی 
از زبانـش بشـنود. بااین حـال، دامبلـدور چیزی نگفـت. او هم پی حرفش را گرفت: »خیلی جالب 
گل ها از وجودمون   همونی که می دونی بالاخره از بین رفته، ما

ً
گه درسـت روزی که ظاهرا می شـه ا

 از بین رفته دیگه، آره دامبلدور؟«
ً
خبردار بشن. حالا واقعا

دامبلدور گفت: »این طور به نظر می رسـه. چیزهای زیادی هسـت که باید بابتشـون شـکرگزار 
باشیم. قَطره لیمو می خوای؟«

»چی چی؟«
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که من ازش خوشم می آد.« گلیه  »قطره لیمو. یه جور آب نبات ما
پرفسـور مک گانگال به سـردی گفت: »نه، دسـتت درد نکنه.« انگار به نظرش وقت مناسـبی 
 رفته باشه...«

ً
گه همونی که می دونی واقعا برای خوردن آب نبات نبود. »داشتم می گفتم، حتی ا

»پروفسور عزیزم، بی شک انسان فرزانه ای مثل شما می تونه اسمش رو به زبون بیاره. امان از 
این همونی که می دونی مزخرف... من یازده سال آزگار داشتم سعی می کردم مردم رو راضی کنم 
اسـم درسـتش رو به زبون بیارن و بهش بگن وُلدِمورت .« پروفسـور مک گانگال خودش را جمع 
گه همه ش   متوجه نشد. »ا

ً
کرد، اما دامبلدور که داشت دو قطره لیمو را از هم جدا می کرد، ظاهرا

بگیم همونی که می دونی همه چی درهم وبرهم می شه. به نظر من هیچ وقت دلیلی نداشته که از 
به زبون آوردن اسم ولدمورت بترسیم.«

پروفسور مک گانگال نیمی کلافه و نیمی ستایشگر گفت: »می دونم واسه جناب عالی دلیلی 
وجـود نداشـته، ولـی تـو فـرق می کنی. همه می دونن تو تنها کسـی هسـتی که همونی کـه... ای بابا، 

باشه، ولدمورت ازش می ترسید.«
دامبلـدور بـا آرامـش گفـت: »بـه من لطـف داری. ولدمورت قدرت هایی داشـت که من هرگز 

نخواهم داشت.«
گرفتنشون... خب... زیادی نجیبی.« کار  که تو واسه به   »دلیلش فقط اینه 

»خیلـی خوبـه کـه هـوا تاریکـه. از وقتـی مـادام پامْفـری گفـت از گوش پـوش جدیـدم خوشـش 
گل ننداختـه بـودن.« اومـده، لپ هـام این جـوری 

پروفسور مک گانگال نگاه تندی به دامبلدور انداخت و گفت: »ماجرای جغدها در مقایسه 
که همه جا پخش شـده ان هیچی نیسـت. می دونی مردم چی می گن؟ درباره ی  با شـایعه هایی 

اینکه چی شد ناپدید شد؟ درباره ی اینکه بالاخره چی تونست جلوش رو بگیره؟«
 پروفسور مک گانگال به نکته ای رسیده بود که بیش از همه اشتیاق داشت درباره اش 

ً
ظاهرا

حـرف بزنـد؛ دلیـل حقیقـی اینکـه تمـام روز را روی دیـواری سـرد و سـخت منتظر مانـده بود. چون 
نـه وقتـی شـکل گربـه بـود و نـه وقتی به شـکل زن درآمـده بود هرگز نگاه خیـره و نافذش را این طور 
بـه دامبلـدور ندوختـه بـود. معلـوم بود قصد ندارد شـایعه هایی را که همه جا پخش شـده بودند 
بـاور کنـد مگـر اینکـه دامبلـدور بگوید حقیقت دارند. اما دامبلدور داشـت یک قطره لیموی دیگر 

انتخـاب می کرد و جوابی نداد.
»مردم می گن دیشب سروکله ی ولدمورت توی  پروفسور مک گانگال مصرانه ادامه داد: 
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... می گن...  گادریکْس هالو پیدا شده. رفته بوده سراغ خانواده ی پاتر. شایعه شده لیلی و جیمز پاتر
مرده ان.«

کرد و پروفسور مک گانگال وحشت زده نفسی کشید. دامبلدور سر خم 
کنم... وای البوس...« ... باورم نمی شه... نمی خواستم باور  »لیلی و جیمز

گفـت: »می دونـم...  کـرد و ضربـه ای آرام بـه شـانه اش زد. غـم زده  دامبلـدور دسـتش را دراز 
می دونـم...«

وقتی پروفسور مک گانگال حرفش را ادامه داد، صدایش می لرزید. »فقط این نیست. می گن 
کوچولو رو بکشـه.  کرده پسرشـون، هری، رو هم بکشـه ولی... نتونسـته. نتونسـته اون پسـر  سـعی 
، ولی مردم می گن وقتی ولدمورت نتونسـته هری پاتر رو بکشـه،  هیچ کس نمی دونه چرا یا چطور

که از بین رفته.« قدرت هاش به دلیلی نابود شـده ان... و برای همین هم هسـت 
کرد. دامبلدور اندوهگین سر تکان داد و تأیید 

کـرده...  کـه  کارهایـی  گرفـت. »بعـد از همـه ی  »یعنـی... راسـته؟« زبـان پروفسـور مک گانـگال 
 حیرت انگیزه... از بین 

ً
اون همه آدمی که کشته... نتونست یه پسربچه ی کوچک رو بکشه؟ واقعا

همه ی چیزهایی که می تونست جلوش رو بگیره... ولی چطور ممکنه هری جون به در برده باشه؟«
گفت: »فقط می تونیم حدس هایی بزنیم. شاید هرگز حقیقت رو نفهمیم.« دامبلدور 

پروفسـور مک گانـگال دسـتمالی تـوری بیـرون آورد و چشـم هایش را از زیـر شیشـه ی عینکـش 
کرد. دامبلدور دماغش را با سـروصدا بالا کشـید و سـاعتی از جنس طلا را از جیبش بیرون  ک  پا
آورد و نگاهـش کـرد. سـاعتش خیلـی عجیـب بـود. دوازده عقربه داشـت، اما عدد نداشـت و در 
کارش  عوض سیاره هایی کوچک دورتادور لبه اش حرکت می کردند. البته لابد دامبلدور از طرز 
کرده. راسـتی  گذاشـت توی جیبش و گفت: »هَگرید دیر  سـر درمی آورد، چون سـاعت را دوباره 

که قراره بیام اینجا، درسـته؟« کنم از اون شـنیدی  فکر 
پروفسـور مک گانـگال گفـت: »بلـه، حـالا نمی خـوای بهـم بگی چـرا از بین این همـه جا اومدی 

اینجا؟«
»اومـده ام کـه هـری رو بـه خالـه و شـوهرخاله ش بسـپرم. حـالا اون هـا تنهـا خانواده ای هسـتن 

کـه داره.«
پروفسـور مک گانگال فریاد کشـید: »تو که نمی خوای... امکان نداره منظورت این آدم هایی 
 ... ک چهار اشـاره کـرد. »دامبلدور باشـه کـه اینجـا زندگـی می کنـن!« از جا جَسـت و به خانه ی پلا
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نمی تونـی همچیـن کاری بکنـی. مـن از صبـح زیرنظر داشتمشـون. امکان نـداره آدم هایی رو پیدا 
کنـی کـه شباهتشـون بـه مـا کمتـر از این هـا باشـه. یه پسـری هم دارن کـه نگو... خودم دیـدم که از 
سر تا ته خیابون به مادرش لگد می زد و جیغ می کشید که شیرینی می خواد. هری پاتر بیاد اینجا 

کنه؟!« زندگی 
گفـت: »اینجـا بـراش از همه جـا بهتـره. وقتـی بزرگ تـر بشـه، خالـه و  دامبلـدور قرص ومحکـم 

شـوهرخاله ش می تونـن همه چـی رو بـراش توضیـح بـدن. براشـون نامـه نوشـته ام.«
 
ً
پروفسور مک گانگال دوباره نشست روی دیوار و با صدای کم جانی تکرار کرد: »نامه؟ واقعا
خیال کردی می تونی همه ی این ماجراها رو توی یه نامه توضیح بدی دامبلدور؟ این جماعت 
هیچ وقت درکش نمی کنن! اون بچه مشـهور می شـه... افسـانه می شـه... من که تعجب نمی کنم 
گـه در آینـده ایـن روز رو روز هـری پاتـر نام گـذاری کنـن. دربـاره ی هـری کتاب ها نوشـته می شـه...  ا

تک تک بچه های دنیای ما اسـمش رو خواهند دونسـت!«
دامبلـدور خیلـی جـدی از بـالای عینکش که قاب هلال مانند داشـت به او نگاه کرد و گفت: 
. همین ها هم باعث می شن که هر پسربچه ای مغرور بار بیاد. هنوز راه  رفتن و حرف  زدن 

ً
»دقیقا

بلد نیست، ولی مشهور شده! واسه چیزی مشهور شده که حتی یادش نمی مونه! متوجه نیستی 
چقدر بهتره که دور از همه ی این ها بزرگ بشه تا آمادگی پذیرفتنش رو پیدا کنه؟«

پروفسور مک گانگال دهانش را باز کرد که چیزی بگوید، اما نظرش عوض شد. آب دهانش 
گهان  را قورت داد و بعد گفت: »بله، بله. راست می گی. ولی پسره قراره چه جوری بیاد اینجا؟« نا
طوری شنل دامبلدور را ورانداز کرد که انگار گمان می کرد دامبلدور هری را آن زیر پنهان کرده باشد.

»هگرید می آردش.«
... خردمندانه ای باشه؟« کار کاری به این مهمی به هگرید  »فکر می کنی سپردن 

گفت: »من حاضرم زندگی خودم رو هم به هگرید بسپرم.« دامبلدور 
پروفسور مک گانگال رنجیده خاطر گفت: »من که نمی گم خوش قلب نیست، ولی آخه خیلی 

هم سربه هواست. یه وقت هایی پیش می آد که... این دیگه چیه؟«
که چپ وراست خیابان را در  صدای غرش بمی سکوت اطرافشان را شکسته بود. هنگامی 
پی نشانه ای از نور چراغ ماشین نگاه می کردند، صدا پیوسته بلندتر شد، اوج گرفت و خروشید؛ 
همین که سرشان را بالا گرفتند و به آسمان نگاه کردند، موتورسیکلت غول پیکری از آسمان افتاد 

پایین و جلوی پایشان در خیابان فرود آمد.
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گرچه موتورسـیکلت غول پیکر بود، در مقایسـه با مرد سـوار بر آن اصلاً به چشـم نمی آمد. قد 
 دو برابـر مردهـای معمولـی بـود و پهنای تنه اش هم دسـت کم پنـج برابر. هیکلش 

ً
ایـن مـرد تقریبـا

درشـت تر از آن بـود کـه اصـلاً مجـاز باشـد. چقـدر هـم ژولیده بود. دسته دسـته مـو و ریش وزوزیِ 
دراز و در هم گوریده بیشـتر صورتش را پوشـانده بود. دسـت هایش هم اندازه ی درِ سـطل آشغال 
و پاهای پوشیده در پوتین چرمش مثل بچه دلفین بودند. قنداقی پتوپیچ را میان بازوهای بزرگ 

و ورزیـده اش گرفته بود.
دامبلـدور کـه انـگار خیالـش راحت شـده بود، گفت: »بالاخره اومدی هگریـد. این موتور رو از 

کجا آوردی؟«
مـرد غول پیکـر کـه داشـت بـا احتیاط از موتورسـیکلت پیاده می شـد، گفـت: »عاریه گرفتمش 

ـک جَوون بِـم قرضـش داده. آوردمش قربان.«
َ
، قربـان. سـیریوس بل پروفسـور دامبلـدور

که پیش نیومد؟« »مشکلی 
گل ها سـر برسـن و عینِ هـو موروملخ بریزن   ویرون شـده بود، ولی تا ما

ً
»نـه قربـان. خونـه تقریبـا

که خوابش برد.« اونجا، صحیح وسـالم آوردمش بیرون. توی آسـمون بریسـتول بودیم 
دامبلـدور و پروفسـور مک گانـگال خـم شـدند روی قنـداق پتوپیـچ. از میـان لایه هـای قنـداق، 
به زحمت می شد پسرکی غرق خواب را دید. زیر موهای کرکی سیاه و شبق گونی که روی پیشانی اش 

ریخته بودند، یک بریدگی دیدند که شـکل عجیبی داشـت؛ شـبیه آذرخش بود.
گفت: »این جای...« پروفسور مک گانگال آهسته 

گفت: »بله، جای این زخم همیشه باقی می مونه.« دامبلدور 
کاری ش بکنی دامبلدور؟« »تو نمی تونی یه 

گه می تونستم هم این کار رو نمی کردم. جای زخم گاهی به درد می خوره. من خودم  »حتی ا
یـه دونـه بـالای زانـوی چپـم دارم که کاملاً با نقشـه ی متروی لندن همخونـی داره. بده ش به من 

کنیم.« کار رو یکسره  هگرید، بهتره زودتر 
گرفت و چرخید سمت خانه ی خانواده ی درزلی. دامبلدور هری را بغل 

هگرید پرسید: »می تونم... می تونم باهاش خداحافظی کنم قربان؟« سر بزرگ و ژولیده اش را 
گهان هگرید مثل   خیلی زبر و خراشـنده بود. نا

ً
روی هری خم کرد و بوسـیدش، بوسـه ای که حتما

سگی زخمی زوزه سر داد.
گل ها رو بیدار می کنی!« گفت: »هیسسس! الان ما پروفسور مک گانگال هیس هیس کنان 


